
فیلم ها از یک سو و افزایش بی رویه قیمت بلیط 
سینما، همه دست به دست هم داده تا یکی از 
تفریحات مهم و اصلــی جامعه، به اولویت های 

آخر سبد فرهنگی خانواده ها تبدیل شود.

فاز سوم و آشتی نسبی مخاطب با سینما
فاز سوم، بازگشت تدریجی از سال 1402

به بعد است. در این سال، فیلم کمدی فسیل با 
بیش از 7.4 میلیون مخاطب، رکوردی بی سابقه 
به جا گذاشــت و امیدها را به احیــای دوباره 
سینما زنده کرد. اما روند بازگشت، آهسته تر از 
انتظارات ادامه یافت. آمار سال 1404 گواه این 
موضوع است: با وجود آنکه فروش سینماها در 
اکران نوروزی به 98 میلیارد تومان رسید، تنها 
1/050/000 نفر به سینما رفتند؛ در حالی که 
در سال 1395 با فروش کمتر از یک سوم این 
مبلغ، بیش از 7 میلیون نفر در سینماها حاضر 
بودند. این تضاد آشکار نشان می دهد که معیار 

فروش، بــه دلیل افزایش قیمــت بلیت، دیگر 
نمی تواند شاخص دقیقی برای میزان محبوبیت 

فیلم ها یا موفقیت اکران باشد.
بر این اســاس، معیار واقعی برای سنجش 
موفقیت، تعداد مخاطب است نه میزان ریالی 
فروش. کاهش میانگین مخاطب در هر سانس، 
از دیگر نشانه هایی اســت که اثبات می کند با 
وجود رشد ظاهری در ارقام اقتصادی، سینمای 
ایران همچنان برای بازگشت به دوران طلایی 
نیاز به اعتمادسازی فرهنگی، محتوای جذاب، 

و برنامه ریزی دقیق در توزیع و تبلیغات دارد.
در مجموع، اکران نوروزی در دهه گذشته 
مســیری پر فراز و نشــیب را طی کرده است. 
اگرچه هنوز فاصله قابل توجهــی تا دوره اوج 
وجود دارد، اما سینمای ایران در آستانه احیای 
مجدد قــرار گرفته و اکنون بیش از همیشــه 
نیازمند درک دقیق از نیازها و سلیقه مخاطبان، 
و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت رسانه ها و 

پلتفرم های تبلیغاتی است.

مسیر پیش روی اکران نوروزی
مرور روند اکران نوروزی ســینمای ایران 
طی بیش از یک دهه گذشته، تصویری دقیق 
از تحولات، دستاوردها و چالش های این دوره 
ارائه می دهد. ســینمای ایران در ســال هایی 
مانند 1395 تا 1397 توانست با جذب میلیونی 
مخاطبان، به جایگاهی ویژه در فرهنگ عمومی 
دست یابد؛ جایگاهی که محصول تعامل سازنده 
میان محتوا، سیاست گذاری فرهنگی، شناخت 
دقیق از ذائقه عمومــی و فضای تبلیغاتی مؤثر 
بود. در آن سال ها، سالن های سینما با نمایش 
آثاری از ژانرهای متنوع، به ویژه کمدی، نه تنها 
پرُ می شــدند، بلکه تجربه ای جمعی و شاد را 
برای خانواده ها و گروه های مختلف اجتماعی 

رقم می زدند.
اما از ســال 1398 بــه بعد، نشــانه های 
آشکاری از افت عملکرد در مدل اکران نوروزی 
پدیدار شــد. بخشــی از این افت، بــه عوامل 
بیرونی ماننــد توقیف فیلم ها یــا همه گیری 
کرونا مربوط می شــد؛ اما بخــش مهم تری از 
آن را باید در تحولات سلیقه مخاطبان، ضعف 
سیاست گذاری، و نبود درک درست از مخاطب 
امروز جســت وجو کرد. هرچند در سال هایی 
مانند 1402، فیلمی چون فســیل توانســت 
نشــانه هایی از بازگشــت ســینمای مردمی 
را در گیشــه احیا کند، اما تداوم این مســیر 
در ســال های 1403 و 1404 با افت شــدید 
بهــره وری و کاهش میانگیــن مخاطب در هر 

سانس، بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد.
واقعیت آن اســت که صرف افزایش تعداد 
سالن یا تعداد ســانس نمی تواند منجر به رشد 
مخاطب شود. در دورانی که رقبای سینما دیگر 
فقط سالن های مجاور نیستند، بلکه پلتفرم های 
خانگی، شبکه های اجتماعی و سرگرمی های 
تعاملی دیجیتــال نیز وارد میدان شــده اند، 
بازگشت اعتماد و انگیزه مخاطب برای »رفتن 
به ســینما« نیازمند تدبیری جدی است. این 
تدبیر نه از مســیر افزایش کمّی، بلکه از طریق 
نوسازی نگاه کیفی حاصل می شود؛ نگاهی که 
مخاطب را نه یک خریدار بلیت، بلکه بخشی از 

یک تجربه فرهنگی می بیند.
در این مسیر، توجه به تنوع ژانری، افزایش 
کیفیت تجربه سینمایی، ایجاد پیوند عاطفی 
میان فیلــم و مخاطب، و تقویت بســترهای 
تبلیغاتی خلاق، می تواند راه را برای بازگشت 
سینمای نوروزی به روزهای طلایی خود هموار 
کند. بیــش از هر چیز، ســینمای ایران امروز 
به سیاســت گذاری هایی نیــاز دارد که در آن 
مخاطب شنیده شود، نیازهایش درک شود، و 
سلیقه اش نه نادیده، بلکه به رسمیت شناخته 
شود. تنها در این صورت اســت که نوروزهای 
آینده، دوباره می توانند با خاطره  جمعی حضور 
در سالن تاریک سینما و روشنای پرده نقره ای 

گره بخورند.

اکران نوروزی 
طی بیش از یک دهه 
گذشته، به خوبی 
نشان داده که 
بازتابی از وضعیت 
اجتماعی، فرهنگی و 
حتی اقتصادی کشور 
محسوب می شود. 
بررسی آماری این 
دوره نشان می دهد 
که روند اکران 
نوروزی در بازه 12
ساله، دچار سه فاز 
مشخص شده است: 
اوج گیری، سقوط، و 
بازگشت نسبی
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